
سیدخلیل سجادپور- جوان 24 ساله 
ای که در قراری مرگبار با زن جوان، شلیک 
های گانگستری در مشهد به راه انداخته 
بود، روز گذشته در اعترافاتی تکان دهنده 
گفت: وقتی در خلاف جهت خیابان فرار 
ــواران آتش  ــدس ــرای ــوی پ مــی کـــردم بــه س

گشودم! 
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
این حادثه وحشتناک در اولین روز خرداد 
گذشته، زمانی دربولوار حر مشهد رخ داد 
که جوان 24 ساله موتورسوار به سر قرار 
حضوری با زن 26 ساله ای رفت اما ناگهان 
پرایدسوارانی با سرعت از راه رسیدند و به 
سمت جوان موتورسوار هجوم بردند! در 
همین حال مصیب )جوان موتورسوار( که 
با احتمال درگیری، سلاح کلت کمری را 
با خود حمل می کرد، هنگام فرار در جهت 
خلاف خیابان اسلحه را از کمرش بیرون 
کشید و به سوی دو جوانی آتش گشود که 

در تعقیب وی بودند.
همزمان با شلیک های وحشتناک جوان 
خیابان  آسفالت  از  ای  گلوله  ساله،   24
تعقیب  از  یکی  پیشانی  بــه  و  کــرد  کمانه 
کنندگان نشست. اما جوان  دیگر که برادر 
فرد مجروح بود همچنان به تعقیب ادامه داد 
تا این که او نیز با اصابت گلوله ای به پایش 

نقش بر زمین شد.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است با 
فرار عامل شلیک های وحشتناک از صحنه 
درگیری، دو برادر مجروح به مرکز درمانی 
انتقال یافتند و تحت مــداوا قــرار گرفتند 
اما بــرادر بــزرگ تر که فرشید نام داشت، 
حدود 11 روز بعد از وقوع این حادثه بر اثر 
عــوارض ناشی از اصابت گلوله به پا جان 
سپرد و بدین ترتیب پرونده ای جنایی روی 
میز قاضی مهدی جعفری )بازپرس شعبه 

410 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد( 
قرار گرفت. درحالی که با صدور دستورات 
ویژه قضایی، گروهی از کارآگاهان اداره 
ــان رضــوی  ــراس جنایی پلیس آگــاهــی خ
با هدایت سرهنگ نجفی )رئیس دایــره 
قتل عمد آگاهی( تحقیقات گسترده ای 

را بـــــرای دســتــگــیــری 
متهم به قتل فراری آغاز 
کــرده بــودنــد، گزارشی 
پلیس  هـــای  بیسیم  در 
پیچید که زوایــای پنهان 
ــرای هولناک  ــاج ایــن م
را آشکار کــرد. در اخبار 
گزارش  پلیس  محرمانه 
ــوان 24 ساله  شد که ج
ای به نام »مصیب« خود 
را به نیروهای انتظامی 
در قوچان معرفی کرده 
و از شلیک های مرگبار 
ــر مشهد  در خــیــابــان ح
سخن گفته است. در پی 
اعلام این خبر، بی درنگ 
گــروهــی از کــارآگــاهــان 

اداره جنایی به سرپرستی ســروان منفرد 
)افسر پرونده( عازم قوچان شدند و متهم 
را در حالی به مشهد انتقال دادنــد که او 
هنوز از مرگ جوان 27 ساله خبر نداشت. 
بنابراین گــزارش، طولی نکشید که متهم 
جوان با راهنمایی های قاضی جعفری تحت 
بازجویی های تخصصی قــرار گرفت و به 
شلیک های مرگبار در خلاف جهت اعتراف 
کرد. او همچنین گفت: سلاح کلت جنگی 
را در حدود 5 کیلومتری چناران و درون یک 
زمین خالی محصور در زیر خاک پنهان کرده 
است! در پی اعترافات متهم، افسران پلیس 
آگاهی به همراه متهم عازم بزرگراه آسیایی 

شدند و اسلحه کلت را در حالی که چند تیر 
جنگی هنوز درون آن باقی مانده بود، از زیر 

خاک   بیرون کشیدند. 
ادامه گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
حاکی است با انتقال متهم به قتل به زندان 
بررسی های تخصصی و قضایی برای کشف 

ابعاد دیگر این ماجرا ادامه یافت و مشخص 
شد که جنایت مذکور به خاطر ارتباطی 
سیاه در سال های گذشته رخ داده است. 
در همین حال روز گذشته با فراهم شدن 
بــازســازی صحنه جنایت،متهم  مقدمات 
24 ساله تحت الحفظ کارآگاهان اداره 
جنایی به نبش خیابان حر 76 منتقل شد 
تا در حضور بازپرس شعبه 410 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد چگونگی تیراندازی 
مرگبار را شرح دهد. »مصیب« وقتی مقابل 
دوربین قوه قضاییه ایستاد، قاضی جعفری 
با تفهیم موادی از قانون مجازات اسلامی از 
وی خواست حقیقت ماجرا را بیان کند چرا 

که اظهارات وی در دیگر مراحل دادرسی 
مــورد استناد قضایی قــرار می گیرد. پس 
ــاد مقام قضایی، متهم با  از نصایح و ارش
معرفی کامل خود گفت: چند سال قبل در 
یکی از روستاهای اطراف یکی از شهرهای 
خراسان رضوی با دختری از اهالی همان 

روستا قصد ازدواج داشتم امــا او با فرد 
دیگری ازدواج کرد و به مشهد آمد. 

در همین حال ارتباط تلفنی ما نیز ادامه 
ــدار  ــن کــه بــا مــن بـــرای یــک دی یــافــت تــا ای
حضوری روبــه روی حر 76 قــرار ملاقات 
گذاشت. من هم که قبلا با همسر او اختلاف 
داشتم و احتمال درگیری می دادم از ترس 
سلاح کلت جنگی را برداشتم و ســوار بر 
قرار  محل  به  هوندا  طــرح  موتورسیکلت 
رفتم. آن روز صبح )اول خــرداد( هنوز در 
حال گفت وگو با او بودم که ناگهان راننده 
پرایدی سفید رنــگ، در حالی که جوان 
دیگری نیز سرنشین آن بود، خــودرو را به 

موتورم کوبید و مقابلم توقف کردند. وقتی 
دیدم آن ها شوهر و برادر شوهر زن جوان 
هستند به شدت ترسیدم و در جهت خلاف 
خیابان فرار کردم. زمانی که آن ها به تعقیب 
من آمدند به ناچار اسلحه را بیرون آوردم و 
تیری هوایی شلیک کردم ولی آن ها باز هم 
می خواستند مرا بگیرند. به همین دلیل 
در حال فرار چند تیر دیگر شلیک کردم و 

متوجه شدم که آن ها زخمی شده اند! 
با همان استرسی که داشتم جلوی یک 
خودروی عبوری را گرفتم و با تهدید اسلحه 
ــودم پشت  رانــنــده را بیرون انداختم و خ
فرمان نشستم اما خودرو قطع کن داشت و 
نتوانستم آن را روشن کنم! به ناچار دوباره 
پیاده فرار کردم و با تهدید یک راننده دیگر 
به طرف پلیس راه امام هادی )ع( رفتم تا 
به قوچان بروم! آن جا سوار مسافربرهای 
شخصی شدم و به سمت قوچان رفتم ولی 
هنوز به چناران نرسیده بودیم که تابلوی 
پلیس راه را  دیدم و به دلیل اسلحه ای که 
همراهم بود احساس خطر کردم بنابراین 
به بهانه این که چیزی را در مشهد فراموش 
ــودرو پیاده شــدم و اسلحه  کــرده ام، از خ
را درون یک زمین محصور در زیــر خاک 
گذاشتم و بعد به قوچان رفتم ولی عذاب 
وجدان رهایم نمی کرد البته نمی دانستم 
که »فر شید« به خاطر شلیک من جان باخته 
است به همین دلیل هم به کلانتری قوچان 

رفتم و خودم را تسلیم قانون کردم! 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است در 
پی اعترافات صریح متهم به قتل و تشریح 
جزئیات ماجرای تیراندازی مرگبار، او با 
صدور قرار بازداشت موقت از سوی مقام 
قضایی، روانــه زنــدان شد تا ایــن پرونده 
ــی را طی  جنایی نیز دیگر مراحل دادرس

کند.
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در امتداد تاریکی

سرگذشت دزد پرادوسوار! 
شب نشینی های بی حد و مرز بالاخره مرا به پاتوق »خاله لیلا« کشاند 
و در آن جا مشغول مصرف مواد مخدر شدم. با آن که ملک و املاک و 
چندین خودروی خارجی داشتم اما برای هزینه های اعتیادم باید 
دست به دامان پدرم می شدم. در این شرایط، زمانی به خودم آمدم 

که با پرادو در خیابان های مشهد سرقت می کردم و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مرد 44 ساله ای که پس 
از ردزنی های اطلاعاتی نیروهای انتظامی، به اتهام دستبرد به 
خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان های مشهد دستگیر 
شده بود، در حالی که بیان می کرد از نگاه کردن به چشمان دخترم 
شرمگین هستم، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری آبکوه گفت: قبلا کشاورز بودم و در کنار پدرم کار می کردم 
تا این که با افزایش قیمت زمین ها، من هم پولدار شدم و به سرمایه 
هنگفتی رسیدم. به همین دلیل هم تا مقطع دیپلم بیشتر درس 
نخواندم و در 23 سالگی با دختری مهربان و خوش اخلاق ازدواج 
کردم.زندگی مشترک شیرینی داشتم تا این که چند سال بعد 
خداوند دختری زیبا هم به من عنایت کرد و این شیرینی دوچندان 
شد. با اوضاع مالی خوبی که داشتم منزل ویلایی بزرگی در منطقه 
آزادشهر مشهد خریدم و چند خودروی گران قیمت خارجی را هم در 
پارکینگ منزل پارک کردم. پدرم از افراد سرشناس مشهد است و او 
نیز وضعیت  مالی خوبی دارد. خلاصه در زندگی چیزی کم نداشتم 
اما نمی دانستم این پول های بادآورده را چگونه خرج کنم! طولی 
نکشید که با توصیه های دوستانم وارد شب نشینی و دورهمی های 
دوستانه شدم و در آن جا آرام آرام به مصرف مواد مخدر روآوردم. ابتدا 
دوستانم برایم مواد تهیه می کردند و من فقط هزینه های آن را می 
پرداختم و پولی هم برای زحمت آن ها می دادم اما خیلی زود این 
دوستان از اطرافم پراکنده شدند چرا که احساس کردند من برای 
هزینه های اعتیاد به پدرم محتاج هستم! بالاخره خودم به حاشیه 
شهر در انتهای بولوار خیام رفتم و با »خاله لیلا« آشنا شدم. او پاتوقی 
برای استعمال مواد مخدر داشت و خودش هم برای افراد پولداری 
مثل من مواد تهیه می کرد! من هم در پاتوق »خاله لیلا« ماندم اما 
زمانی به خودم آمدم که دیگر در آن جا روزگار می گذراندم ومدتی بود 
خانه و زندگی ام را فراموش کرده بودم و فقط هنگامی که پول هایم 
تمام می شد با پدر یا همسرم تماس می گرفتم که به حساب بانکی ام 
پول واریز کنند در غیر این صورت پاسخ تماس های آن ها را هم نمی 

دادم و گوشی تلفنم را خاموش می کردم! 
آن ها هم از سر دلسوزی یا به امید روزی که سر من به سنگ بخورد 
پولی به حسابم واریز می کردند و من بیشتر از گذشته مواد مخدر 
مصرف می کردم به طوری که دیگر حتی فرصت تفریح و خوش 
گذرانی هم نداشتم! و به شدت گرفتار مواد مخدر صنعتی مانند 
شیشه و کریستال بودم. خلاصه کار به جایی رسید که دیگر واریزهای 
میلیونی پدرم نیز برای مخارج اعتیادم کافی نبود و من دیگر آن اعتبار 
و احترام گذشته را نزد معتادان پاتوق نداشتم. در همین حال یکی از 
معتادان که از سارقان حرفه ای بود، پیشنهاد داد برای درآمدزایی 
بیشتر از خودروهای پارک شده سرقت کنم! او که می دانست من 
خودروهای خارجی سوار می شوم ضمن آموزش شیوه های سرقت 
به من گفت: کسی به خودروی پرادو مشکوک نمی شود! این گونه بود 
که بعد از چند ماه به خانه ام رفتم! دخترم با دیدن من از خوشحالی 
جیغ کشید ولی من توجهی به او نکردم! و یکسره به سراغ سوئیچ 
پرادو رفتم! همسرم فریاد می زد کجا می روی؟ ولی هیچ پاسخی 
به او هم ندادم! بالاخره با پررویی از خانه بیرون زدم و به اشک های 
دخترم نیز نگاه نکردم. از آن روز به بعد شب هنگام سوار پرادو می 
شدم و به خیابان ها می آمدم. خودروام را در مقابل خودروهایی پارک 
می کردم که در تاریکی پارک شده بودند و دزدگیر یا قفل کاپوت 
نداشتند. خلاصه با دستبرد به اموال داخل خودروها و قطعات آن ها 
به پاتوق باز می گشتم و لوازم را هم به مالخران می فروختم. اگرچه 
آشنایی کاملی با رایانه دارم و حتی زمانی که در امور کشاورزی 
فعالیت می کردم اختراعی را هم برای تسهیل در برداشت محصول 
انجام دادم که همه متحیر مانده بودند اما متاسفانه شب نشینی و 
خوش گذرانی با پول زمین هایی که به یکباره گران شد، روزگار مرا 
به این جا رساند. حالا هم نمی دانم چگونه به چشمان دختری نگاه 
کنم که بعد از چند ماه نه خنده هایش را دیدم و نه به اشک هایش 

توجه کردم ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ خواجه پور )رئیس کلانتری آبکوه( بررسی های ماموران 

برای کشف سرقت های این مرد پولدار آغاز شد.
 ماجرای واقعی باهمکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قتل مرد تهرانی با شلیک ۳ گلوله 
در نارمک تهران   

ــرد  ــســد م ــر ج دو نــف
جوانی را به بیمارستان 
منتقل و خودشان فرار 

کردند.
به گزارش رکنا، غروب 
فــرد   ۲ روز گــذشــتــه 
نــاشــنــاس جــســد مــرد 
جوانی را به بیمارستان 

انصاری واقع در نارمک تهران منتقل کردند و از مهلکه گریختند.
بلافاصله رسیدگی به پرونده قتل در دستور کار ساسان غلامی بازپرس 
کشیک قتل پایتخت قرار گرفت. در بررسی های اولیه مشخص شد که 

مقتول با اصابت ۳ گلوله به ناحیه کمر جان باخته است.
این در حالی است که هویت مقتول و عاملان جنایت مجهول است. 
دستورات قضایی برای رازگشایی از سوی بازپرس غلامی صادر شده 

است و در روال اجرا قرار دارد.
جسد پزشک سرشناس تهرانی در پشت بام مطبش مثله شد!

برادر کشی برای انتقام   
پزشک جوانی برای انتقام گیری از برادرش که 
او نیز پزشک بود، دست به جنایت فجیع زد و 
جسد برادرش را تکه تکه کرد.به گزارش رکنا، 
چند روز قبل با اعلام مفقود شدن یک پزشک 
مشهور تهرانی عملیات جست وجوی ماموران 
اداره 10پلیس آگاهی تهران برای یافتن ردی 
از او آغاز شد.در تحقیقات به عمل آمده مشخص 
شد که این پزشک ۴۵ ساله از مدتی قبل با برادر 
بزرگ تر خود که او نیز پزشک است، اختلاف پیدا 
کرده که این اختلافات مالی منجر به صدور حکم 

جلب برادر کوچک تر شده بود.همین کافی بود 
که ماموران به برادر بزرگ تر مشکوک شوند پس 
برای روشن شدن راز ماجرا او را احضار کردند و 
سرانجام پزشک تهرانی به قتل هولناک برادر 
خود با همدستی یکی از دوستانش اعتراف 
کرد. به این ترتیب ادامه رسیدگی به موضوع در 
دستور کار ساسان غلامی بازپرس کشیک قتل 
پایتخت قرار گرفت.در اوایل تحقیقات قضایی 
مشخص شد که قاتل در پی اختلافات مالی با 
برادرش؛ روز حادثه او را با همدستی دوستش 

به مطبی واقع در خیابان فرشته کشانده است. 
سپس مقتول را خفه و جسدش را در پشت بام 
همان مطب تکه تکه کرده اند.قسمت هایی از 
جسد را در ظروف پلاستیکی جاسازی کرده و 
آذوقه حیوانات قرار دادند.قسمتی دیگر از تکه 
های جسد را سوزانده و پراکنده کردند.متهمان 
برای روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا در اختیار 
ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار  
دارند و رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم 

دادسرای جنایی تهران در جریان است.

اختصاصی خراسان متهم به قتل، دربازسازی صحنه جنایت اعتراف کرد 

شلیک در قرار سیاه! 

 خانواده ها مراقب باشند

ورود یک نوع قرص جدید اکستازی روان‌ گردان به ایران
معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با 
موادمخدر، از کشف یک نوع قرص جدید اکستازی 
روان‌گــردان در ایران خبر داد و گفت: این قرص به 
فاصله 3 ماه از تولید آن در اروپا، در ایران مشاهده 
شده است.به گزارش رکنا، سردار محمد مسعود 
زاهدیان به روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر 
گفت: با توجه به شرایطی که به تازگی در افغانستان 
شکل گرفته، تولید شیشه در آن افزایش و در نتیجه 
قیمت شیشه کاهش یافته است؛ این موضوع باعث 
می‌شود با توجه به افزایش قیمت موادمخدر سنتی، 
گرایش به مصرف شیشه افزایش یابد.وی افزود: این 
خطری جدی است که مصرف‌کنندگان موادمخدر را 

تهدید می‌کند تا به سمت مواد پر خطرتر گرایش یابند 
یا شاهد افزایش چندمصرفی موادمخدر مثل شیشه 
با تریاک، شیشه با هروئین و...  باشیم؛ در واقع این‌ها 
از مخاطراتی است که در مقطع زمانی فعلی شاهد آن 
هستیم.معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد 
ادامه داد: مصرف مواد شیمیایی، قرص‌های روان 
گردان و همچنین گل در بین جوانان در حال افزایش 
است و در دنیا نیز شاهدیم که ماری‌جوانا از مصرف 
نسبتاً بیشتری برخوردار است. زاهدیان با بیان این 
که فاصله تولید برخی از روان‌گردان‌ها تا مصرف آن 
بسیار کاهش یافته است، افزود: به تازگی گزارشی 
از پلیس دریافت کردیم که نشان می‌داد نوع جدیدی 

قرص اکستازی روان‌گردان به فاصله سه ماه از تولید 
در اروپا، در ایران مشاهده شده که نشان‌دهنده حجم 
فعالیت شبکه‌های قاچاق و مجموعه‌هایی است که 
موادمخدر را به سمت کشور ما هدایت می‌کنند.
وی افزود: جوانان درباره مصرف موادمخدر هوشیار 
باشند زیرا عاقبت مصرف موادمخدر تباهی و نیستی 
اســت. چه بسیار زندگی‌هایی که به خوبی اداره 
می‌شد اما موادمخدر آن‌ها را متلاشی کرد و چه 
بسیار افرادی که برای کشور و خانواده‌هایشان مفید 
و مؤثر بودند اما به واسطه مصرف موادمخدر خودشان 
و زندگی‌شان از بین رفت و حتی به بخش‌هایی از 

کشور آسیب وارد کردند.
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